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فرشته معتمد لنگرودى*

چكيده
ند متعال دعا و نيايش است.دعا،در اصلتباط بندگان با خداواه هاى اريكى از ر

دگـاراى تحصيل سهم زيادتر از فيض بى پـايـان پـرورع كسب قابليـت بـريك نـو
د،و هر قدراهب الهى بر حسب استعدادها و لياقت ها تقسيم مى7شواست.و مو

اهب نصيبـشى از آن مـواستعداد و شايستگى انسان بيشتر باشد،سهـم بـيـشـتـر
سىدد.در اين جستار سعى بر آن است تا در دعاها و نيايش هاى امـام مـومى7گر
ى شده تا دراكاوند،مصاديقى از مضامين اخلاقى اين دعاهـا و با خداو(ع)كاظم
دد.ضه گرد عراى نيايش با معبوشى اخلاقمند برهگذر رواين ر

كل،صبر،اضع،استغفار،توع و توت  از:ايمان،تضراز جمله اين مضامين عبار
جاء،حمد،تسبيح و ثناى الهى مى7باشد.سل،حسن ظن،رتو

اضع،استغفار.كل،صبر،تو،دعا،ايمان،تو(ع)سى كاظم:امام موه هااژكليد و

.(س)اهرآن و حديث، دانشگاه الزم قرشد علوشناسى ارى كار* دانشجو
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١٤٤ (ع)تجلى قرآن در بيان امام كاظم  سال�بيست و يكم

مقدمه
لادتل مشهور،و است.بنابر قـو(ع)سى بن جعفـرت موهفتمين امام شيعيان حضـر

ان بن محـمـدمت مرومان حـكـوو در ز١اء»ه.ق در «أبو١٢٨ايشان در هفتم صـفـر سـال 
شـان و مادر(ع)شان امام جعفـر صـادقارگـوده است.پدر بـزره.ق ـ بو١٣٢الجعـدى ـ م 

اقبتى داشتند كه بيانگر شدت مـر القاب بسيار(ع)ت.آن حضر١حميده بربريه مى7باشنـد
تترين القاب آن حضراويان ايشان مى7باشد.مشهوردستگاه حاكم بر ايشان و اصحاب و ر

،(ع).از ميان القاب امام٢تند از:كاظم،صابر،صالح،عبد صالح و أمين مى7باشنـدعبار
ه مى7نويسد:«او به علـتدار است.إبن اثير در اين بـارخورى بـرت بيشتر«كاظم» از شهـر

٣ابر بدى به اين لقب مشهور شدند».مش اخلاقى و نيكى در برشكيبايى و نر

اندشان گذران امامت پدرا در دور بيست سال از حيات خويش ر(ع)سى كاظمامام مو
١٤٨ در سال (ع)حلت امام صادقش يافتند و پس از رو تحت هدايت و تربيت ايشان پرور

مان با چهار خليفه عبـاسـى،فتند.امامت ايشان همـزا به عهده گـرى شيعيـان رهبره.ق ر
١٧٠ه.ق ـ ،هادى عباسـى ـ م١٦٩ه.ق ـ،مهدى عبـاسـى ـ م١٥٨منصور عباسـى ـ م 

درى شيعيان هبر سال امامت و ر٣٥د.و بعد از ه.ق ـ بو١٩٣شيد ـ من الره.ق7 ـ7 ،هارو
سيدند. سالگى به شهادت ر٥٥شيد در سن ن الرندان هاروه.ق در ز١٨٣جب سال  ر٢٥

ده اند.از جمله مهمترينى ذكر كرار فضائل اخلاقى و مناقب بى شمارگواى اين بزربر
اى ايشان است و از ايـندن خشم،انفاق و بخشش و عبـادت و تـقـوآنها:حلم و فـرو بـر

ه دار وها،روز روز(ع)ت.آن حضر٤ا «عبد صالح» و «زين المجتهدين» مى7نامندرو،او ر
د متصلا به نماز صبح خـونه اى كه نافله هاى شب ردند.به گول بوشب ها به نماز مشغو

فتشيد ادامه مى7دادند.آنگاه به مسجد مى7رع خورا تا طلودند.سپس تعقيب نماز رمومى7فر
ت7 واحة عند الموّى أسألك الرّ إنّهمّد:«اللمول به دعا و حمد مى7شد و بسيار مى7فرو مشغو

گ و عفو و گذشت هنگامدگى هنگام مراحتى و آسوالعفو عند الحساب؛بار خدايا از تو ر
٥است مى7كنم».ا در خوحساب ر

ديت و از سـرح عبوشـار از رونه اى است كه سـر به گـو(ع)مناجات هاى امام كـاظـم
مايند:«ما منمنان مى7فـرايتى به مؤت حق است.چنانچـه در روع به حضراضع و تضـرتو

شيكا و كان كشz ذلك البلاء و˙عاء إّ الدّ و جلّه عزّمن فيلهمه اللل على عبد مؤبلاء ينز
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ل كان ذلك البلاء طويلا فإذا نـز˙عاء إّمن فيمسك عن الـدل على عبد مـؤما من بلاء ينـز
اند او رمنى كه خداو؛اگر بلائى بر بنده مؤّجلوّه عزّع إلى اللّضرّعاء و التّالبلاء فعليكم بالد

منى كه از دعااهد شد،اما اگر بر بنده مؤف خوطردى برد،به زول شوده نازق به دعا كرّفمو
لگاه بلايى نـازديد،پس هراهد گرلانى خـودد،طول گردن دست نگه داشته،بلايى نـازكر

٦ع كنيد».ّند عزيز و جليل،دعا و تضرگاه خداوشد،بر شماست كه به در

سـىى نيز در نيايش هاى امـام مـواضع مضامين اخلاقـى ديـگـرع و توه بر تضـرعلاو
ى اين مضامين اخلاقـىاكـاوسى و ود كه هدف از اين مقاله بـرر مشاهده مى7شـو(ع)كاظم

دازيم.سى آنها مى7پرت مختصر به بررگهربار است.كه به صور

(ع)سى كاظمآنى نيايش هاى امام مومضامين اخلاقى قر

ط آغازين تحصيل فضايل اخلاقى است.به اين معناايمان،در حقيقت شر.ايمان:١
اهى است كه بايـدحى ركه انسان سالك و اخلاق مدار بايد معتقد باشد،خدا،قيامت،و

جهدد.البته بايد تـوب الهى و فضايل اخلاقى منتهى گرد،تا به قـرا با ايمان كامل پيموآن ر
اتبى است.ايمان زبانى مانند سخنى است كـه انـسـان در حـالاى مرداشت كه ايمـان دار

�Ó�UÓXدد:«د گرارد ود و از اين رو،ايمان بايد در قلب فرش و نقشى نداراب بگويد،و ارزخو

Ž_«ÚdÓ»«Ô�¬ ÓM]� UÔqÚ� ÓrÚð ÔRÚ�MÔË «uÓ�ÓJsÚ� Ô�uÔ√ «uÓÝÚKÓLÚMÓË UÓ�ÓL]¹ UÓbÚšÔqL¹ù« ÓÊUÔ$ � wÔKÔÐuJÔrÚå؛)١٤ / ٤٩ات،(الحجر
لى بگوييـدده7ايد،وده7ايم.بگو:شما ايمان نيـاورب7هاى باديه7نشين گفتند:ايمـان آور«عر

جه به اين آيه شريفـهد قلب شما نشده است».بـا تـوارا هنوز ايـمـان وّده7ايم، اماسلام آور
منىايمان با اسلام شريك است،اما اسلام با ايمان شريك نيست و به تعبير ديگر هر مـؤ

من نيست.در حقيقت «ايمـان» آن اسـت كـه در دللى هر مسلمانـى مـؤمسلمان اسـت و
٧د.ى مى7شوانين الهى بر طبق آن جارى است كه قود،اما «اسلام» چيزساكن شو

د و بهدند كه ايمان ايشان در قلبش مستـقـر بـوادى بو شامل افـر(ع)سى كاظـمامام مو
½]LÓ�« UÚLÔRÚ�MÔÊuÓ�« ]cs¹Ó≈د.و نيز مصداق حقيقى آيه « شده بو(ع)تى  قائم به قلب آن حضرتعبير

≈–Ó– «Ô,dÓK�« ]tÔË ÓłKÓXÚ� ÔKÔÐuÔNÔrÚË Ó≈–Óð «ÔKOÓXÚŽ ÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUÔtÔ“ Óœ«ÓðÚNÔrÚ≈ L¹Ó½UÎË UÓŽÓKÓ— vÓÐÒNrÚ¹ Ó²ÓuÓ,]KÔåÊu،؛)٢ / ٨(الأنفال
دد وسان مى7گـرد،دلهاشان تـرده شومنان،تنها كسانى هستند كه هـر گـاه نـام خـدا بـر«مؤ

شاندگاردد و تنها بر پرورنتر مى7گرد،ايمانشان فزوانده مى7شوهنگامى77كه آيات او بر آنها خو
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cs¹Ó�¬ ÓM?Ô«u[»�ده است:«م عمل صالـح بـو ملاز(ع)تده اند.و ايمان حـضـرند».بوكـل دارتو

ËÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó UÞ ÔÐuÓ� vÓNÔrÚË ÓŠÔ>ÚsÔ� Óå»Pهاىدند و كار؛«آنها كه ايمان آور)٢٩ / ١٣عد،(الر
انجام ها».ندگى] نصيبشان است و بهترين سره7ترين [زشايسته انجام دادند،پاكيز

د.ازند مشاهده مى7شو در نيايش ها و مناجات ايشان با خداو(ع)نه بارز ايمان امامنمو
ضتّجهى و فوهت إليك وّجهم7 فى7 أمانك7 أسلمت إليك نفسى و وّجمله:«أصبحت7 الل

˙غبة إليك لا ملجأ و لا منجى مـنـك إك و رْهبة مـنى رت إليك ظهرْى و ألجـأإليك أمر

سانيدما به صبح رسلت؛خدايا،شب رذى أرّلك السولت و رذى أنزّإليك آمنت بكتابك ال
اگذارا به تو وم رداندم.و كـارى تو گرا به سوه ام ردم و چهرا به تو سپـردم ردر امان تو،خو

اغـباسم و هم به تو مـايـل و ردم،هم از تو مى7هـرم كـرا به تو پشـت گـردم ردم و خونمـو
لا نازآن] كه آن راه نجاتى به غير از تو هست.به كتاب تـو[قـرهستم.نه پناهگاهى و نـه ر

٨م».ستادى اعتقاد و ايمان دارا فرلت كه او رسودم و به ردى ايمان آوركر

د:«اينموت فرده است كه آن حضرايت كر رو(ع)سى كاظمنس از امام موفضل بن يو
اقصير؛بار خدايا! مرّجنى7 من التلاتخر لاتجعلنى7 من7 المعارين7 وّهمّا بسيار بگو:اللدعا ر

ـاّدم:امض كرن مبر».عر تقصير بـيـروّا از حددان،و مراز جمله عاريت7داده7شدگان مـگـر
ا به عاريت به اودى،دين را شناخته و دانسته7ام كه ايشان كيستند.مرعاريت7داده7 شدگان ر

ن تقصيـر بـيـروّا از حدما كه معنـاى ايـن كـه مـرد.بفـرن مـى7رومى7دهند،پـس از آن بـيـرو
استه باشى،در بابا خو رّجلوّضاى خداى عزد:«هر عملى كه به آن رموفرمبر،چيست؟

ا كه همـهده7اى؛زيـرتاهـى كـرر باش.و چنان بـدان كـه در آن كـوّد مقـصآن،در پيـش خـو
ا او رّجلوّند،مگر كسى كه خداى عزرّد و خدا مقصدمان،در اعماق خويش،ميان خومر

٩نگاه داشته باشد».

د با در يكى از نيايش هـاى خـو(ع)سى كاظـمبا اين همه و با چنين ايمـانـى،امـام مـو
حيد و لموّى7 أطعتك7 فى7 أحب7 الأشياء إليك و هو الـتّهم7 إنّمايد:«اللند چنين مى7فرخداو

اّى ممّى آمنّأعصك فى أبغض الأشياء إليك و هو الكفر فاغفر لى ما بينهما يا من إليه مفر
دم،وحيد اطاعت كرد تو يعنى:توها نزا در محبوبترين چيزعت منه إليك؛خدايا،من تو رفز

حيد و كفردم،بين آنچه كه از من بين تومانى نكرد تو يعنى:كفر نافرها نزترين چيزدر منفور
ى تو است،از آنچه كه به تو پنـاهار من به سوده است بيامرز،اى كسى كه محـل فـرسر ز
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١٠دم در امان بدار».آور

ا در ابعادت ران ايمان حضـر مى77تو(ع)سى كاظـمسى و نگاه به دعاهاى امام مـوبا برر
د:ى زير دسته بندى نمواخلاقى و معنو

اه شناخـتد،در ره فكر و انديشه خـوفت الهى:انسان به انـدازشناخت و معـرال*:
كنان اصلى ترين رند،به عنواكه خـداوا نيايش مى7كند،تلاش مى7نمايد.چركسى كه او ر

گز با كسى كه ناشناختـه وا انسان هـرد نيايشگر شناخته شده باشد،زيـردعا مى7بايست نـز
ل است،سخن نمى7گويد.مجهو

ايتىفته است.در روار گرصيه قرش و تود سفارايات زيادى موراين مسأله مهم،در رو
دند:«ماال كرفياب شدند و سـؤهى خدمت پدر ايشان شر كه گـرو(ع)سى كاظماز امام مو

دند:بدين جهت است كهموت فرسد؟ آن حضرلى به اجابت نمى7ردعا و نيايش مى7كنيم و
١١نه».فون7 من7 لا تعرانيد،نمى7شناسيد:لأنكم تدعوا كه مى7خوآن كسى ر

دگار،در اجابت دعافت پرور اهميت شناخت و معر(ع)تايت حضرجه به اين روبا تو
ت بى پايـانفت حق نيز،ايمان و اعتـقـاد بـه قـدرمه شناخت و مـعـردد.لازشن مى7گـررو

ست.ت اوشته تمام امور در دست قدردگار است،اعتقاد به اين كه سررپرور
اد عادى وفتى است كه افـرع معردگار غير از نو به پـرور(ع)سى كاظمفت امام مـومعر
ابطه اى عميق ميان ايمان وت رند.در دعا و نيايش هاى حضرد داردم به خداى خوعامه مر

ند و انس با خدا و لذت ناشى ازاى او پيوهگذر بـرد و از اين رد دارجوند ومحبت با خداو
صz آنچه كه در عبادات و نيايش ها بره گر مى7باشد.به همين جهت بيان واين انس جلو

ك نيست.چنين حقيـقـت و انـسـى در دعـاىاى بشر عادى قـابـل درد،برايشان مـى7گـذر
دند،مشـاهـدها نموسى و هادى عباسى قصـد قـتـل ايـشـان ر هنگامـى77كـه مـو(ع)تحضـر
هz لىته7 و شحذ لى ظبة مديته و أر انتضى على7 سي7z عداوّدد:«إلهى كم من عدومى7گر

استهى عين حرّائب سهامه و لم تنم عنى صود نحوّمه و سداتل سموه و داف لى قوّشبا حد
ت إلى ضعفى عن احتـمـالته فنظـرارعنى ذعاف مـرّه  و يجرمنى المكـروو أضمر أن يسـو

انى وحدتى فى كثير مـن نـاون قصدنى بمحاربتـه و وّى عن الانتصار مـمادح و عجـزالفو
 تك و شددتّدتنى بقـوّصاد لهم بمثله فـأيى فى الإرصادهم  لى فيما لم أعمل فيه فكـرإر

ت بر من كشيد و خنجر كين تيزك؛خدايا! چه بسيار دشمنى كه شمشير عداوى بنصرأزر
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ا بر قتل من آماده ساخـت و بـهمات كشنده رد و سمـوه و سنان از خشم تند نمـود و نيـزكر
اباقبت من به خـود و چشمش از مـرا سخت نشانه كـرسيد مـرهايى كه به هـدف مـى7رتير

گار مرنج و شكنجه كند و شربت نـاگـوعى از را آماج هر نوفت و دل داشت كه مـرنمى7ر
دىانى من كردى كه نظر بر ضعz و ناتوا از من دفع نموبچشاند و تو اى خدا آن دشمن ر

ا بى طاقت از ظلم و ستم هاى او ديدى و عاجز از مدد جستن بر آن كه با من به جنگو مر
ى از آنچه كه او به كار هلاكت من مى7انديشيد ود يافتى و تنهايى7ام در بسيـاراسته بوخوبر

١٢دى».ى كرا يارسد تو مرن ديدى كه فكر من در دفع آن به جايى نمى7رد چوكمين من بو

ند كهگاه حق دارفتى عميق به در،چنان معر(ع)تدر بخشى ديگر از نيايش هاى حضر
احدا قبل7 كل7 أحد و يافى مى7نمايد:«يا وند معرا هويت مطلقه خـداوك شناخت حق ردر
 هو˙ته إر قدرّ هو و يا من لا يقد˙ى كيz هو إ شىء و يا من لا يعلم و لا يدرّاحدا بعد كلو

دجون؛اى يكتايى كه قبل از هر موْن عن شأْن يا من لا يشغله شـأْم هو فى شأ يوّيا من كل
اد.اى كسى كه هـيـچ كـس تـو راهى بـودى خـوجـوده7اى و اى يگانه7اى بعـد از هـر مـوبـو

ات تو ردت.و اى كسى كه هيچ كس قدرك نمى7كند كه كيستى مگر خونمى7شناسد و در
ا از كارى تو رلى،و اى كسى كه كـارى مشغود جز تو،و اى كسى كه هر روز بـه كـارندار

١٣د».ديگر باز نمى7دار

فت حقحيد و معرتبه تـود كه انسان در مر در اين دعا بيان مى7دار(ع)سى كاظمامام مو
شد وقتى كه چشم از صفات كه خبر از آثار و افعال مـى7دهـد بـپـودد مگر وكامل نمى7گـر

˙حيد جز «لا اله إار به كلمه توار دهد و در اقرت مطلقه قرّا هويد رجهه نظر خوهدف و و

١٤ى در نظر نداشته باشد. هو» نگويد،و غير از هويت محض و بسيط چيز˙هو يا لا هوإ

سىند،از ديگر مضامين دعاهاى امام مـوه به علم خداوّجسعت علم الهى:تووب:
جدان مذهبى و مانـعنده شدن وجـب زا كه اين مسأله مـود.چرب مى7شو محسـو(ع)كاظم

اى ران چيزگاه است،نمى7تـوار تمام عالم آجيه آن است.و از خدايى كه به اسـرگناه و تو
دن،و اين إحاطه در ممكنـات بـهت است از احاطه پيدا كرد.حقيقت علم عبـارپنهان كـر

ن ذاتى و ذاتى است.و چـواجب به نحو حـضـورت اكتسابـى اسـت،و در ذات وصور
د مطلق است.به طور مسلم صفاتاجب و نامتناهى و نامحدودگار متعال به ذاته وپرور

٥٩.در آيه ١٥د و مطلق مى باشنـداده و حيات نامحدوت و ارن علم و قدرذاتى او نيز چو
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ËÓŽMÚbÓÁÔ� ÓHÓðÙÔ�« ÚGÓOÚV¹ ô ÓFÚKÓLÔNÓ≈ U¼ ôÔuÓه و دامنه علم الهى بيان شده است:«ه أنعام گسترسور

ËÓ¹ÓFÚKÓrÔ� Ó$ U�« wÚ³ÓdÒË Ó�«Ú³Ó×ÚdË Ó�Óð UÓ>ÚIÔjÔ� sÚË Ó—Ó�ÓWÌ≈ ¹ ôÓFÚKÓLÔNÓË UÓŠ ôÓ³]WÌ$ þ wÔKÔLÓ U—_« Ú÷Ë Ó— ôÓÞÚVÌ

ËÓ¹ ôÓÐUfÌ≈ $ ô, w²Ó»UÌ� Ô³sOÌå،ست و جز او،كسىد او؛«كليدهاى غيب،تنها نز)٥٩ / ٦(الأنعام
ختى] نمى7افتد،گى [از درا در خشكى و درياست مى7داند هيچ برا نمى7داند.او آنچه رآنها ر

مين،و نه هيچ تر و خشكىگاه است و نه هيچ دانه7اى در تاريكى هاى زمگر اين كه از آن آ
د،جز اين كه در كتابى آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است».د دارجوو

د،دعاىدازل علم الهى مى7پر  كه در آن به شمو(ع)تيكى از دعاهاى بسيار زيباى حضر
غات7 و لا تتشابـهّار در روز جمعه است:«يا من لا يخفى7 عليـه7 الـلّبعد از نماز جعفر طـي

مور ياُر الاّن يا مدبْن عن شأْن يا من لا يشغله شأْم فى شأ يوّات و يا من هو كلعليه الأصو
الا لماّديد يا فعّاش يا ذا البطش الشّميم يا بطباعث من فى القبور يا محيى العظام و هى ر

يخ الكبيرّاحم الشغير و يا رّفل الصّاق الجنين و الطّق من يشاء بغير حساب يا رزازيريد يا ر
ه ها بر تـواژالبين؛اى كسى كـه وّك الهاربين و يا غاية الـطو يا جابر العظم الكسير يا مـدر
ىى به كارد.و اى كسى كـه هـر روزا به اشتباه نـمـى7انـدازمخفى نيستنـد و صـداهـا تـو ر

كننده امور،و اىد،اى تدبيرا از كار ديگر باز نمى7دارى تو رلى،اى كسى كه هيچ كارمشغو
تمنـد،اىسيده،اى قـدران هاى پـونده كننده استـخـودگان در قبـور،اى زاننده مـرانگيـزبر

اهى انجام مى7دهى،اى كسى كه بـه هـران،اى كسى كه هر چه بخـواوت فرصاحب قـدر
دسـال،اىد خرى دهنده جنين و فـرى مى7دهى،اى روزاهى بى حساب روزكس كه بخـو

اريانكننده فران شكسته،اى دستگيرميم كننده استخوان و سالمندان و اى ترحم كننده بر پيرر
١٦ان».گرو اى مقصد جستجو

سيدن شب،تجديدا رندان افكند،با فرا به ز ر(ع)سى بن جعفرن،امام مومانى كه هاروز
اند،سپس دست به دعاكعت نماز مى7خود،و رو به قبله مى7ايستاد و چهار رضو مى7نموو
دگى علمسعت و گستـرن وا و مضمـواند كه بهترين محتـوا مى7خومى7داشت و دعايـى ربر

بن7 منّص اللّمل7 و طين7 و ماء و يا مخـلجر من بين7 رّص7 الشّداشت:«يا مخلا در برالهى ر
ار من بين الحديد وّص النّحم و يا مخللد من بين مشيمة و رص الوّث و دم7 و يا مخلبين فر

ن؛اى كهصنى من يدى هـاروّح من بين الأحشاء و الأمعـاء خـلوّص الرّالحجر و يا مخـل
گينن و سـراى خوا از بين مجـرى! اى كه شير رن مـى7آورا از بين گل و شن بيـروخت ردر
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ا از آهنج مى7كنى! اى كه آتش رحم و مشيمه خارا از ميان رج مى7كنى.اى كه جنين رخار
ا از دستج مى7كنى! مرا از بين امعاء و احشاء خارح رى! اى كه رون مى7آورو سنگ بيرو

١٧ن نجات بده».هارو

،«خشيت الهـى»(ع)سى كاظمخشيت الهى:يكى از مضامين دعاهـاى امـام مـوج:
ة خاشية» وذ از «شجـرا اين كلمه مأخـوس شديد است.زيراست.خشيت،به معنـاى تـر

ف» به معنى نقصـان و ازلى «خوا گويند كه به طور كلى خشكيده شده بـاشـد.وختى ردر
١٨فته است.لى از بين نرفاء؛شتر مريض» اخذ شده و«ناقة خو

ف اين است كه خشيـتق ميان خشيت و خـوه مى7نويسد:فـراژاغب در ذيل ايـن ور
د،و لذا خداى سبحانقات از دانايى ناشى مى7شوأم با تعظيم و بيشتر اوفى است كه توخو

؛«از)٢٨ / ٣٥(فاطر،½]LÓ¹ UÓPÚAÓK�« v]tÓ� sÚŽ ³ÓœUÁ�« ÚFÔKÓLÓ¡UÔå≈مايد:«ا به علماء اختصاص داده مى7فرآن ر
١٩نى است.س دروف ترد از خولى مقصوسند».وميان بندگان خدا،تنها دانشمندان از او مى7تر

 انسان�ـهّحيگى در رواك امر بـزراين خشيت يك حالت نفسانى اسـت كـه از ادربنابـر
اىج در اعضاء و انقباض قلب از آثار آن اسـت و ايـن حـالـت بـرّدد و تشـنپديدار مى7گـر

ت از گريه خيسحضرض مى7شد.نقل شده به حدى مى7گريست كه محاسن  عار7(ع)امام
٢٠ابى بر اندام او مى7افتاد.ه و اضطرمى7شد و در حين عبادت و مناجات لرز

ة وع الغزيـرموّويلة و الـدّجدة الـطّ چنين آمده:«حلي7z الـس(ع)تالات حضـردر احو
لانى،اشك هاى بسيارصلة الجميلة؛سجده هاى طـوّاعات المترّة و الضالمناجاة الكثيـر

ى درارسته به گريه و زل مى7شد و پيواز و نياز بسيار با خدا مشغوداشتند و به مناجات و ر
٢١داخت».ند مى7پرپيشگاه خداو

7ّمايد:«إلهـى7 إنار به گناه است كه مى فـر اقر(ع)د خشيت در امـامجواز نشانه هـاى و
حمتك و باعدتنى عـنجهى عندك و حجبتنى عن استيهـال رت ورّتها قد غـيذنوبى7 و كثر

ان و مرگود و دگرا زره مرانى آنها،چهراوتك؛اى خدا من،گناهان من و فراستيجاب مغفر
٢٢دانيده است».ش تو دور گرم ساخته و از جلب آمرزحمت محرواز استحقاق ر

 در(ع)سى كاظمع،يكى ديگر از مضامين اخلاقى امـام مـوتضراضـع:ع و توّ.تضر٢
فتهع ـ به معناى «پستـان» گـرن فرع» ـ بر وزع» در اصل از ماده «ضـرّدعا مى7باشد.«تضـر

شيدن شير از پستان مى7آيد،و از آنجا كه به هنگامع» به معنى دوّاين فعل «تضرشده،بنابر
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كت مى7كنند،اين كلمه درك پستان در جهات مختلz حـرشيدن شير انگشت ها بر نودو
اضع مى7كـنـد بـه كـارع و تـود اظهـار خـضـوص خـوكات مـخـصـود كسى كـه بـا حـرمـور

دگار؛«پرور)٥٥ / ٧اف،(الأعرœ«ÚŽÔ— «uÓÐ]JÔrÚð ÓCÓd̂ŽÎË UÓšÔHÚOÓWÎåآن كريم آمده است:«.در قر٢٣دمى7رو
د از اين آيهانيد!». در حقيقت مقـصـوع،و در پنهانى،بخوّى تضـرا] از روا [آشكارد رخو

ى آوريد،در حقيقت دعا كنندهاضع روع و توع،خشواين است كه به خدا با كمال خضو
دشجون جان او و در تمام وح دعا در درواهد،بلكه بايد روا بخوى رنبايد تنها زبانش چيز

ان نمايندگى همه اعضاى او سخنجمان آنها باشد و به عنودد،و زبان تنها ترمنعكس گر
٢٤گويد.

ضع است و غرشيده داشتن است،و كنايه از همان تضر«خفية» به معناى پنهانى و پو
هارن شخص متذلل هموش در آيه شريفه تاكيد همان اظهار ذلت و عجز باشد،چواز ذكر

٢٥ى در صدد پنهان ساختن خويش است.اردر اثر ذلت و خو

عش خضوابرد ببينـد و در بـرمند معبـوا نيازد رد خـود كه فرجب مى7شـواين حالت مـو
اع بدبختى7ها و مجادله در آيات الهى استچشمه انوكب غرور و كبر كه سركند،و از مر

اى آن است كهع برّد.تضرديتى قائل نشوجوابر ذات پاك او مود در براى خود آيد،و برفرو
داى علاج درد است،و نيز بـرد فراى اصلاح خـود.دعا برد گيـراقعى به خـوت ودعا صور

تكاب گنـاه اسـت.دى از ارشدلى و خشـنـواهى است،و مـانـع خـودخودپسنـد و خـوخو
دپسندى هاجب خود دعا مود و خود نگيرهمچنين دعا بايد در نهان باشد تا جنبه رياء به خو

د.ه نشوات تازو تفاخر
مايد:«سجدد آنجا كه مى7فـر مشاهده مى7شـو(ع)ضعيتى در نيايش هـاى امـامچنين و

ائم الباقـىّجهك الدجهى البالى الفانى لـوجهك7 العزيز الجليل سجد و ليل7 لـوّجهى7 الذو
ار و ذليل من در پيشگاه عزيز بر خاكه خو الكبير؛چهرّجهك الغنىجهى الفقير لوسجد و

هدانه تو سجده مى7كند،چهرگاه جاوده و رو به فناى من در مقابل بارسوه فرافتاده است.چهر
٢٦مند من در مقابل ذات بى نياز و با عظمت تو سجده مى7كند».نياز

ى كهاد امت مسلمان و تمايزد مقام امامت نسبت به ساير افرجو در نيايشى با و(ع)امام
د خويش بـيـانا در مناجات با مـعـبـوى راضع و خاكـسـارد،نهايت و عـمـق تـواز آنان دار

ى و لوستنى و عصيتك ببصـرتك لأخرّب7 عصيتك7 بلسانى7 و لو شئـت و عـزد:«رمى7دار
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تك لأصممتنى و عصيتـكّتك لأكمهتنى و عصيتك بسمعى و لو شئت و عـزّشئت و عز
تك لجذمتنى؛اىّجلى و لو شئت و عزعتنى7  و عصيتك بـرّتك لكنّبيدى و لو شئت و عز

گند كـهتت سواستى به عـزدم و اگر مى7خـومانى كرا با زبان خويش نافـرخدا من،من تـو ر
تتاستى به عـزدم و اگر مى7خومانى كرد نافرا با چشم خوا لال كنى.و تـو رانستى مرمى7تو

تتاستى به عزدم و اگر مى7خومانى كـرشم نافرا با گودى،و تو را كور مى7كـرگند كه مرسو
٢٧دى».ا ناقص مى7نموگند كه مرسو

فيقد كه حتى تونه اى بيان مى7دارا به گوع خويش رّاضع و تضرو در مناجات ديگر تو
ة إنّند مى7داند و اظهار مى7كند:«لك المحمدة إن أطعتك7 و لك الحجا از خداونيايش ر

ّن كلّ شىء و يا مكوّ بك يا كائنا  قبل كـل˙ى فى إحسان إعصيتك لا صنع لى و لا لغيـر
نم است7[چوا شكر و ستايش لازا اطاعت كنم تو ر شىء قدير؛اگر تو رّك على7 كلّشىء إن

انىاجب است]7و اگر معصيت نمايم تو مى7توفيق وفيق اطاعت دادى شكر در مقابل توتو
انم انجام بدهم و به من كسى غير از توى نمى7تواخذه نمايى] هيچ كارا مؤاحتجاج كنى [مر

ستىد.به درجونده هر ود و اى پديدآورجود هر مـوجود قبل از وجواحسان نمى7كند اى مو
٢٨انايى».ى توكه تو بر هر كار

م مدح و شكـركيبى از مفـهـوم حمد،تـرمفهـوند:ى از خداوار.حمد و سپـاس گـز٣
ابر نعمت و خدمتابر جمال و كمال و زيبايى،زبان به ستايش و در براست.انسان در بر

ند متعال به خاطر كمال و جمـالـش،ر مى7گشايد.خـداوّان،زبان به تشكو احسان ديگـر
٢٩ى است.ارگز ستايش و به خاطر احسان7ها و نعمت7هايش،لايق شكر�شايسته

»ËÓ¼ÔuÓK�« ]tÔ≈ ô �ÓtÓ≈ ¼ ôÔuÓ� ÓtÔ�« Ú×ÓLÚbÔ$ �Ë_« wÓË vÓšü«dÓ…«،ست خدائى؛«و او)٧٠/٢٨(القصص
اين جهان و آن جهان]ل و آخر عالم [دريكتا كه جز او هيچ خدائى نيست،ستايـش در او

ست.ص اومخصو
م با حمد و يا مدح مى7باشـد.بـهه ملازارالاتر همـواست از مقام وخوبه طور كلـى در

اجبند چنين عملى بسيار پسنديده حتى به سر حد واست هاى بشر از خداوخوه در درويژ
استخوعايت نهايت ادب قبل از بيـان در با ر(ع)سى كاظما امام موى رفتـاراست.چنين ر

 من مقتدر لاّبمايد:«فلك الحمد يا رگاه حق انجام مى7دادند.آنجا كه مى7فرخويش از در
اكرينّد و اجعلنى لأنعمك من الشّد و آل محمّ على محمّيغلب7 و ذى أناة لا يعجل صل

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

١٥٣ ٨١شمار� معارف اخلاقى در نيايش …

ى وب نمى7شوگز مغلوى كه هرا سپاس اى خداى مقتدراكرين؛پس تو رّو لآلائك من الذ
است و مرحمت فرى،بر محمد و آل محمد رگز شتاب نمى7ورزى كه هراى خداى صبور

٣٠ار بده».ان قران و در مقابل عطاهايت از ذاكردر مقابل نعمت هايت از شاكر

 لك7 الحمدّهمّل شكر اين چنين است:«الل در سجده او(ع)تهمچنين دعاى آن حضر
هر و نكباتّائق الـدنيا و بوّال الدى على أهـوّ أعنّبا ركما خلقتنى7 و لم أك شيئـا مـذكـور

ن فىالمـوّ ما يعمل الـظّام و اكفنى شـرّيالـى و الأيّة و مصيبات الـلمان و كربات الآخـرّالز
دمى نبوا آفريدى در حالى كه چيز قابـل ذكـرنه كه مرا سپاس همانگـوض؛خدايا تـو رالأر

مانه و مصيباتى هاى زفتارگار و گرلناك دنيا و بلاهاى روزا در مسير جريانات هوخدايا مر
٣١دان».ا از من دور گرمين ران زى كن و شر عمل ستمگرى يارشبانه روز

فت عميق الهىاه با معرند همرح حمد خـداوضويكى ديگر از دعاهاى ايشان كه به و
شـيـدن الـرنـدان هـاروا بـه ز ر(ع)د،هنـگـامـى77اسـت كـه امـامت به چـشـم مـى7خـورحـضـر

ى كنـتّك تعلـم أنّ إنّهمّد:«اللمـود و چنين فرستادند،ايشان سجده شكـر بـه جـاى آورفر
ها از تو مسألتندا،بار و قد فعلت فلك الحمد؛خداوّهمّغنى7 لعبادتك7 اللّأسألك أن تفر

ا اجابتسندم كه دعاى مرتى عطا كنى،و اينك خراغ و خلوا فراى عبادت تو مرداشتم كه بر
٣٢م».ارا شكر گزفيق تو رانم با تو سخن بگويم و بر اين تودى و در اين مكان مى7توموفر

ا از پليدىس و آنچه كه انسان راستغفار از ماده «غفر» به معناى بيم و تر.استغفار:٤
ا از اين كهند بنده رى خدا اين است كه خداوش از سود.طلب آمرزن مى7داردگى مصوو آلو

دن هم با زبان و هم با  عمـلان نمو.استغفار طلب غفـر٣٣دن بدارسد مصوعذاب به او بر
دگار خويـش؛«از پرور)١٠ / ٧١ح،(نو»Ý«Ú²ÓGÚH?dÔ— «ËÓÐ]JÔrÚ≈ ½]t?Ô, ÓÊUÓž ÓH]—U?Îåمى7باشد.ماننـد آيـه:«

اهى در اين آيهش خود از استغفار و آمرزنده است».مقصوش بطلبيد كه او بسيار آمرزآمرز
گشت ازد پشيمانى از خطاهاى نفس،و باز» نيست،بلكه مقصـوÝ«Ú²?ÓGÚHK�«d]tتنها گفتن:«

هايى از پيامدهـاىاى راستن از او بردن به خدا و كمك خودار،و پناه بـرآنها به گفتار و كر
٣٤آنها است.

حمانه يا رّش مى7طلبد:«يا اللند از تمامى77گناهان آمرزت از خداو در طلب مغفر(ع)امام
بنوّعم7 و اغفر لى الذّر النّتى7 تغيّب7 النوّد و اغفر لى7 الذّد و آل محمّ على محمّه صلّيا الل

تى تديل الأعداءّب النوّجاء و اغفر لى الذّتى تقطع الرّب النوّقم و اغفر لى الذّل النتى تنزّال
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ل البلاء و اغفر بها نزوّتى يستحقّب النوّعاء و اغفر لى الذّ الدّدتى ترّب النوّو اغفر لى الذ
تى تكشz الغطاء و اغفـر لـىّب النوّماء و اغفر لى الـذّتى تحبس غيث الـسّب النوّلى الذ

تى تهتكّب النوّلى الذدم و اغفرّث النتى تورّب النوّل الفناء و اغفر لى الذّتى تعجّب النوّالذ
ا كهست و آن گناهان مرحمت فـرالعصم؛اى خدا،اى بخشنده،بر محمد و خاندانـش ر

ددل بلا مى7گـرجب نـزوا كه مود بيامرز و آن گناهـان مـرجب تبديل نعمـت هـا مـى7شـومو
جبا كه مودد بيامرز،و آن گناهان مرجب قطع اميد مى7گـرا كه موبيامرز،و آن گناهان مر

دجب تسلط دشمنان مى7شوا كه مـود بيامرز،و آن گناهان مرمستجاب نشدن دعا مى7شـو
ا كهد بيامرز،و آن گناهان رل بلا مى7شـوا كه باعث استحقاق نزوببخش،و آن گناهان مـر

ددده ها مى7گرفتن پرجب كنار را كه مودد ببخش،و آن گناهان مران مى7گرجب نيامدن بارمو
٣٥د بيامرز».مت ها مى7شوجب شكسته شدن و هتك حرا كه موببخش،و آن گناهان مر

ندفى مى7كند و از خـداوا ظلم بر خويشتن معـر گنـاه ر(ع)ى امامدر نيايش هاى ديگـر
]١٦ / ٢٨[القصص،þÓKÓLÚXÔ½ ÓHÚ>$ wÓžUÚHdÚ� åw و «ًءات7 إليك7 بذنبى7 عملت سواستغفار مى7طلبد:«بؤ

دم،د ظلم نمـودم و «بر خو،بد كرى تو آمدمك؛با گناهانم به سـوب غيرنوّه لا يغفر الـذّفإن
٣٦د».ا نمى7آمرزا ببخش» كه غير از تو كسى گناهان رپس گناهانم ر

بنوّأسألك أن تغفر لى ما مضى من الـذف وال7 من أساء و ظلم و اعتـرلك7 سؤ«أسأ
ب فيمانوّ و أن تعصمنى إلهى من الذّام ملائكتك علىتها حفظتك و أحصتها كرتى حصرّال

اهش كسى است كه بدى و ظلـماهش من از تو خوى إلى منتهى أجلى؛خـوبقى من عمر
ا كه نگهباناناهم كه گناهان گذشته مـراف مى7نمايد،از تو مى7خود شده و اعترده و نابوكر

ا در باقيمانـدهى و مرده اند بيامرزا ثبت كـرار تو آنها رگوشتگان بـزرشته و فرگماشته تو نـو
٣٧مايى».گ حفظ فرم از گناهان تا هنگام مرعمر

 أنت سبحانك˙حمتك غضبك لا إله إح7 سبقت رو7ّ الملائكة و الربّس7 روّح7 قدوّ«سب
ابوّك أنت الـت7ّ إنّحمنى و تـب عـلـىءا و ظلمت نفسى فـاغـفـر لـى7 و ارى عملـت سـوّإن

حمت تـو بـرح،رشتگـان و رودگار فرند]،اى پـروره است و مقدس [خـداوحيم؛مـنـزّالر
ا بيامرز بهدم،پس مردم ستم كردم و به خوفت جز تو خدايى نيست،بد كرغضبت پيشى گر

فيق توبه عنايـتار،بر من تـوگود.اى بـزرا نمى7آمرزستى كه غير از تو كسى گـنـاهـان ردر
٣٨نده و مهربان هستى».ستى كه تو بسيار توبه پذير و آمرزما،به دربفر
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نداى خداوا بى7فائده برنه اى است كه گناهان ر در جاى ديگر به گو(ع)تاستغفار حضر
ب و لا تنقصـه7نوّه الذّمايد:«يا من لا تـضـرا بخشنده مى7داند و مـى7فـرند ردانسته و خـداو

اب؛اى كسى كه گناهانّه وّبك رّك إنّة هب لى ما لا ينقصك و اغفر لى ما لا يضرالمغفر
اى توا كه بـرجه تو نمى7كند.بيامرز آچـه ردى متوش كمبـوساند و آمرزى نمـى7ربه تو ضرر

٣٩ستى كه تو بسيار بخشنده هستى».بى7فائده است،به در

لك قلت فى كتابك المنزّمايد:«إن در مناجاتى بسيار زيبا مى7فر(ع)سى كاظمامام مو
Ó½UÔ� «uÓK� ö?OsÓK?�« ]OÚq� Ó¹ U?ÓNÚ−ÓFÔÊu?ÓË ¿ ÓÐÝ_UÚ×Ó—U?¼ ÔrÚ¹ Ó>Ú²?ÓGÚHd?ÔÊËÓå,7«(ص)سـلك المـرّعلى نبـي

ك لذنبى استغفار قيامى77و هذا السحر و أنا أستغفرّعى و قل طال هجو]١٨و١٧ / ٥١[الذاريات،
ل شده بر؛تو در كتاب نازًاة و لا نشورً و لاحياًتا و لاموً و لا نفعاًاّ من لم يجد لنفسه7 ضـر

گاهان استغفـارابند و در سحـرده7اى :«آنها بسيار اندك در شـب مـى7خـومو فر(ص)پيامبـر
اى گناهانم طلبگاه من برم كم شده.و در اين سحرابم زياد و نمازمى7كنند».خدايا،خو

گ و حيـات وش از تو مى7طلبم،استغفار كسـى كـه مـالـك ضـرر و مـنـفـعـت و مـرآمرز
٤٠د نيست».اى خوى برستاخيزر

ان دريافت كه در مى7نمايد مى7تـو(ع)تگاه حضـرجه به اين مناجات كه در سحـربا تو
ËÓ�«ÚLÔ>?Ú²ÓGÚHds?¹ÓÐ Ý_UÚ×Óå—Uآن آمده:«ا كه در قـرد.چرمان نقش داردعا و استغفار،عنـصـر ز

Ó�rB�« ]…öÓ� b?Ô�Ô„uA�« ]L?Úåf√تغفار مى7نمـايـنـد».«،اسگاهـانو در سحر«؛)١٧ / ٣ان،(آل عمـر

شيد [هنگام ظهر] تا نهايت تاريكى شب [نيمه شب7]ال خورا از زو؛ «نماز ر)٧٨ / ١٧اء،(الإسر
غاىاب است و غوان در خوا در آن هنگام كه چشم هاى غافلان و بى7خـبـربرپا دار».زير

ش هاىجه خاص به ارزجهان مادى فرو نشسته و به همين دليل حالت حضور قلب و تو
ندند و در پيشگاه با عظـمـت خـداود به پا مى7خيـزنده مى7شـودان خدا زاصيل در قلب مـر

ار جلال كبـريـايـى اوش مى7طلبنـد و مـحـو انـود آمـرزسجده مى7كننـد و از گـنـاهـان خـو
د و فيض عـامچيده مـى7شـوع صبح،ظلمت شـب بـرنه كه با طـلـوند،و همان گـومى7شـو

اهگاهان همرمه7هاى عاشقانه سحرمزدگار بر صفحه جهان مى7نشيند،آنها نيز به دنبال زپرور
حمت وار رود و انچيده مى7شوشان بردلهايده7هاى ظلمت غفلت و گناه از ع صبح،پربا طلو

٤١فت الهى بر دلهايشان فرو مى7نشيند.ت و معرمغفر

 و يا به طور(ع)سى كاظمجه داشته باشيم كه استغفار امام مـوالبته بايد به اين نكته تو

ّ
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لـى درك اوچك و ترده كه آنان حتى گناهـان كـوان به اين دليل بـو و پيامبـر(ع)كلى امامـان
اين،اگر نور ايمان در انسان كـمده7اند.بنابـران آنها بـوصدد جبـرده و درگ بوشان بـزرنظر

دش بيشتر باشـدجـولى اگر نور ايمـان در وا مى7بينـد وگ رباشد،انسان تنها گنـاهـان بـزر
د.اهد كرى خواهد ديد و از آنها دورا نيز خوچك رش7هاى كولغز

چك نيزاى بالا از گناهان كـو به دليل داشتن ايمان كامل و تقـو(ع)سى كاظـمامام مو
٤٢دند.م بودند.به همين جهت مى7گوييم معصوى مى7كردور

 به آن تأسى جستـه(ع)يكى ديگر از مضامين اخلاقى و فضائلـى كـه امـامسل: .تو٥
ب بهى كه باعث تقرب جستن و يا چيزسيله» و به معناى تقرسل از «وسل» مى7باشد.تو«تو

٤٣د،مى7باشد.غبت مى7شوى علاقه و رى از روديگر

ند به خاطرى از خداوار دادن مقام انسان صالح در پيشگاه خدا و طلب چيزسيله قرو
ËÓ�ÓuÚه نساء بيان داشته شده:«د،در سورحيد ندارع نيست و منافات با توجه ممنواو،به هيچو

√Ó½]N?ÔrÚ≈ –Úþ ÓK?ÓLÔ√ «u?Ó½ÚHÔ>?ÓNÔr?Úł Ó¡UÔ„ËÓ$ ÓÝU?Ú²ÓG?ÚHÓd?ÔK�« «Ë]t?ÓË ÓÝ«Ú²ÓG?ÚHÓd?Ó� ÓNÔr?Ôd�« ]ÝÔ‰u?Ô� ÓuÓłÓb?ÔK�« «Ë]t?Óð Óu]Ð«ÎU?

—ÓŠLOÎåU،ىمان خدا،از واى اين كه به فرستاديم مگر برا نفرى ر؛«ما هيچ پيامبر)٦٤ / ٤(النساء
امان هاى خدا ردند [و فرد ستم مى7كرد.و اگر اين مخالفان،هنگامى77كه به خواطاعت شو

هم(ص)دند و پيامبرش مى7كرد تو مى7آمدند و از خدا طلب آمـرزدند]،به نززير پا مى7گذار
ا توبه پذير و مهربان مى7يافتند».د خدا راى آنها استغفار مى7كربر

منان مستجاب است،دعاى مؤّ در حق(ص)نه كه دعاى پيامبرجه به اين آيه همان گوبا تو
شتگـانآن استغفار فـرد.و در يك جاى ديگر قـر آنان اثر دارّشتگان نيز در حـقنيكان و فـر

اى؛«و بر)٥ / ٤٢ى،(الشور÷ËÓ¹Ó>Ú²ÓG?ÚHdÔÊËÓ� LÓs?Ú$ —_« wÚåح است:«منان مطـردم و مـؤاى مربر
؛«و)٧ / ٤٠(غافر،ËÓ¹Ó>?Ú²ÓGÚHdÔÊËÓ� K]cs?¹Ó�¬ ÓMÔå«uمين هستند استغفار مى7كننـد».«كسانى كـه در ز

منان استغفار مى7كنند».اى مؤبر
سى و خاندان مطهر ايشان،امـام مـو(ص)سل به پيامبـرجه به اهميت تـواين با توبنابـر

هم7 و قدأصبحت7 فى7ّمايد:«اللسل جسته و مى7فر در نيايش هاى خويش به آنان تو(ع)كاظم
لت بهم إليك منّسع و لا ملجأ و لا ملتجأ غير من توجاء و لا مفزمى7 هذا لا ثقة لى و لا ريو

اء و الحسن و الحسينهرّدتى فاطمة الزّمنين و سي أمير المؤّه عليه علىّلك صلى اللسوآل ر
تكة من بعدهم و خيرّ للأمّجوة من ذريتهم و المـرلدهم و الحجج المستورة من وّو الأئم
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نىّف و نـجه و معقلى من المخاو فاجعلهم حصنى من المكارّهمّلام اللّعليه و عليهم الس
ى و ماّف [و] ما أنكر و ما استتر عن ما أعرّو و طاغ و فاسق و باغ و من شرّ عدّبهم من كل

ّهمّ الـل]٥٦ / ١١د،[هوš¬cÏÐ MÓ^U?OÓ²NÓ≈ U?Ê]— ÓÐÒŽ wÓKÓ^ v?dÓ◊«Ì� Ô>Ú²ÓI?årOى7«ّـة ربّ دابّ كلّأبصر و من شـر
ا بهندا،شب رتك؛خداوحمتك و مغفـر رّتهم افتح علـىّبى بمحبّلى إليك بهم و تقـرّستو

م؛سانيدم در حالى كه در اين روز اعتماد و اميد و پناهگاه و محل پناهندگى ندارصبح ر
منان ومانده مؤديدم از آل پيامبر تو و خاندانش،على فرسل به آنها گرغير از اين ها كه متو

،و حسن و حسين و امامان از نسل آنان و حجت هاى غـايـب از (س)اهرم فاطمـه زسرور
د باد.گزيده تو،بـر او و بـر هـمـه آنـهـا دروندان آنها و اميد امـت از نـسـل آنـهـا و بـرفـرز

ارلناك قرى ها و پناهگاهى از امور هـوارى در مقابل ناگواى من سنگـرا برندا،آنها رخداو
ا از دست هر دشمن طغيانگر و فاسق و ظالم و شر هر كسى كه مى7شناسـم و يـابده و مر

م،و از شر هر جنبده7اىگاهى دارنمى7شناسم،و آن كسى كه بر من مخفى است و يا به او آ
٤٤ما».حمت فرش است»نجات و مردگارمام او به دست پروركه «ز

(ص)ت و خاندان آن حضـر(ص)ق به پيامبراى طلـب رزى بر در مناجات ديگـر(ع)امام

ت يا من لا يخـاف نفس بعد المـوّت7 و يا محيى كـلسل مى7جويد:«يا سامع7 كـل7 صـوتو
ى لا أستطيع له طلبـا و لاّق جلبا فإنزّد و اجلب لى الرّد و آل محمّ على محمّت صلالفو
قz مسألتى و لاى إجابتى7 و لا توّقى و لا تحبس عنمنى رزجهى و لا تحرلب وّب بالطتضر

تكّك و خاصّك و صفيّلك و نبيسود عبدك و رّسيلتى بمحملايتى و وع وّتى و شفتطل حير
منين و قائد أخيه أمير المـؤّاهر و بحقّهر الطّب الطّيّذير المنذر الـطّو خالصتك البشير الن

 الحسن وّاء و بحقّة الغراهرّمة الطّاء المكرهرّ فاطمة الزّعيم و بحقّات النّمنين إلى جنالمؤ
بينّيّلام الـطّلد الحسين عليـه الـسة من وّ الأئمّة و بحـقّدى شباب أهل الجـنّالحسين سـي

قين؛ازّ و أنت خير الرًاسعاقا وقنى رزد و ارزّد و آل محمّ على محمّاهرين الأخيار صلّالط
گگ و اى كسى كه از مـرنده كننده هر نفـسـى بـعـد از مـرنده هر صدايـى و اى زاى شنـو

انمدان كه نمى7تواهم بگرايم فرا برست و روزيم رد فرسى بر محمد و خاندانش درونمى7تر
دان وس مگرا محبودان و اجابتـم رم مگرا محـروا بطلبم و از روزيم مراز كسى ديگـر آن ر

تستاده و پيامبردان و شفيع من باش به حق محمد بنده ات و فرقz مگرا متواستم رخودر
ماندهمنين فرالمـؤش أميرادرت دهنده و انذار كننده و به حق بـراص است و بشاركه از خو
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ان،و به حق حسن و حسيـن سـرور سرور بانـو (س)اهرم فاطمـه زمنان و به حـق سـرورمؤ
د و خاندانـش وّست بر محمد فر درو(ع)ندان حسيـنه از فـرزّانان بهشت و به حق أئـمجو

٤٥ى دهندگان هستى».ما كه تو بهترين روزگ نصيبم بفرى بزرروز

جاء»ى از صفت اخلاقى «ردارخور،بر(ع)گى هاى بارز مناجات امام از ويژجاء:.ر٦
آن كريم از ايـنل تربيتى به شمار مى7آيـد. قـرى و از اصوارجاء،به معناى امـيـدواست.ر

¹ÓÐ UÓMw]–« Ú¼Ó³Ô$ «uÓ²Ó×Ó>]>Ô� «usÚ¹ ÔÝuÔnÓË Ó√ÓštOË Óôمايد:«اصل به زيبايى ياد مى7كند آنجا كه مى7فر

ðÓOÚQÓÝÔ� «us?Ú— ÓËÚÕK�« ]t≈ ½]tÔ¹ ô ÓOÚ¾ÓfÔ� sÚ— ÓËÚÕK?�« ]t≈ �« ôÚIÓuÚÂÔ�« ÚJÓ$UdÔÊËÓåيو)،zانم!؛«پسر)٨٧ / ١٢سـ
هس نشويد كه تنها گروحمت خدا مأيـوش جستجو كنيد و از رادرسz و بربرويد،و از يو

ند!».س مى7شوحمت خدا مأيوان،از ركافر
ىار.اين آيه بيان كننده اميدو٤٦ج و گشايش كار استحمت،و فرح» به معناى ر«رو

ا از است.و يأس ر(ع)سـzت يودن حضرنده بـوحمت الهـى در ز از ر(ع)بت يعقـوحضر
٤٧ا تمام شده مى7داند.ت خدا رس،قدرد مأيوا كه فران مى7داند.چرنشانه هاى كافر

فت و شناختى عميقن داشتند با معرندان هاى هاروايط سختى كه در ز در شر(ع)امام
ا به خدا مى7دانند:«إلـهـى7 ود ردند.و تمام اميد خـوانه دعا مى7نـمـوارگاه الهى اميـدوبه در

فكضا لمعـروّ نيا متعـرّى القربى و استغنيت7 بك عن أهل الـددى7 قد انقطعت7 عـن ذوّسي
ام قطـعلاى من،از اقواك؛اى خدا و مون سوّفا تغنينى به عمفك معـروفأعطنى من معرو

جه خوبى هاى تو شدم.به مندم دنيا از تو استعانت مى7جويم متودم و به جاى مراميد كر
٤٨م».ان بى نياز شودت عطاء كن تا از خوبى هاى ديگراز خوبى هاى خو

فين وعدت أمثالى من المسرجاء لما وكى7 بالرّمايد:«و تمسو در نيايشى ديگر مى7فر
¹ÓŽ U³ÓœUÍÓ�« ]cs¹Ó√ ÓÝÚdÓ$ÔŽ «uÓKÓ√ vÓ½ÚHÔ>NrÚð ô ÓIÚMÓDÔ� «usÚ— ÓŠÚLÓWK�« ]tلك:«أشباهى من الخاطئين بقو

≈Ê]K�« ]tÓ¹ ÓGÚHdÔc�« ½̂Ô»uÓł ÓLFOÎ≈ U½]tÔ¼ ÔuÓ�« ÚGÓHÔ—uÔd�« ]ŠrOÔåحمتكت القانطين من ررّ و حذ]٥٣ / ٣٩مر،[الز
حمتك إلى دعائك ندبتنا برّ ثم]٥٦ / ١٥[الحجر،ËÓ�ÓsÚ¹ ÓIÚMÓjÔ� sÚ— ÓŠÚLÓW— ÓÐÒt≈ C�« ô]�U^ÊuÓåفقلت:«

œ«ÚŽÔ½u√ wÓÝÚ²Ó−?VÚ� ÓJÔrÚ≈ Ê]�« ]cs?¹Ó¹ Ó>Ú²ÓJÚ³?dÔÊËÓŽ ÓsÚŽ ³ÓœU?ÓðÝ wÓOÓbÚšÔK?ÔÊuÓł ÓNÓM]rÓœ Óš«d?ås¹فقلـت7:«

حمتك بى ملتحفا؛اگرط من ر مشتملا و القنوّ الإياس علىّإلهى لقدكان ذل] ٦٠ / ٤٠[غافر،
فانىد آنچه كه به مسردن من به ريسمان اميد در مورد آويختن من به نعمت ها و چنگ زنبو

عده داده7اى كه:«اى بندگان من كهد ومايش خوانى نظير من با اين فراز قبيل من و خطاكار
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اميد نشويد كه خدا همه گنـاهـان رند نـوحمت خداوده7ايـد! از راف و ستم كرد اسـربر خو
اهان،چه كسى ازدى:«جز گمرمونده و مهربان است».و فرا او بسيار آمرزد،زيرمى7آمرز

دحمت خـواندن بـه را با دعـا خـود؟!»،سپـس مـا رس مى7شـوش مأيـودگارحمـت پـرورر
م! كسانى كه از عبادت منا بپذيرانيد تا [دعاى] شمـا را بخودى:«مرموانده7اى و فراخوفر

عيدهاعده ها و ود اين وند!«خدايا اگر نبوخ مى7شود دوزارت وّدى با ذلند به زور مى7ورزّتكب
٤٩فت».ار مى7گرشش من قرحمت تو پوقطعا ذلت نااميدى شامل من و يأس از ر

من حقيقى قابلى است كه در هر انسان مـؤند امرحسن ظن به خداو.حسن ظن:٧
مينم الأكرند نداشته باشيم در حالى كه خدا أكرنه گمان نيكو به خداومشاهده است.چگو

ندفته است.خداوحمتش بر غضبش پيشى گراحمين است.و او كسى است كه رحم الرو أر
؛منًاخير˙7 بى إ7ّ عبدى7 بى7،فلا يظنّده است:«أنا عند ظنمـومتعال در حديث قدسى فر

د گمان بنده ام هستم و گمان بنده7ام به من هر چه باشد،من نيز همان طور هستم،پسنز
٥٠ار نيست كه به من جز حسن ظن داشته باشد».اوسز

ضايت كـامـل وى و راده7اى قـود با ارش حسـن ظـن داردگـارمسلمـانـى كـه بـه پـرور
د.و به خدا اعتمـادندگى مى7رواستين و ايمانى محكم به رويارويى با مشكلات زمى77رعز
فقيتند و موكل بر خداوه به دنبال اسباب تـواردلى و هموش و دون لغزد اعتمادى بدودار

ىا عامل پيروزد حسن ظن به خدا ر در نيايش هاى خو(ع)سى كاظمدد.امام موالهى مى7گر
عدت المسى7ءابا و أوه بك ثوّعدت7 المحسن7 ظنمايد:«إلهى7 قد وو سعادت مى7داند و مى7فر

عده پاداش دادىش گمان هستند وا كه به تو خوه بك عقابا؛اى خداى من،تو كسانى رّظن
٥١دى».ا كه به تو بدگمان هستند تهديد به كيفر نموو كسانى ر

دچشمه حقيقى،يعنى:خوا از سرند راست حسن ظن به خداوخوو در نيايشى ديگر در
ةّيّ حال و صدق النّن7 بك فى كلّى7 أسألك7 حسن7 الـظّهم7 إنّ«اللند طلب مى7نمايـد:خداو
دت در هراهم كه به من حسن ظن نسبت به خوندا،از تو مى7خول عليك؛خداوّكوّفى الت

٥٢ت صادقانه7اى عطاء كنى».ّكل بر تو به من نيحال عنايت كنى،و در تو

ا عامل نجات از آتش جهنم و گناه مى7داند:«إلـهـى7 و قـدو نيز حسن ظن بـه خـدا ر
تى و قلت وللى و إقالة عثرد زّار و تغمّقبتى من الن بك فى عتق رّنّمقى7 حسن الظأمسك7 ر

 ؛]٧١ / ١٧اء،[الإسر¹ÓuÚÂÓ½ ÓbÚŽÔ, u?Ôq]√ Ô½Ó”UÌÐ S�Ó�UNrÚåذى لا خلz له و لا تبديل:«ّ الّلك الحقْقو
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ش گمانى بهمق در بدن داشته باشـم خـوجب شده كه هنـوز راى خداى من،آنچه كه مـو
ا مى7كاهى وش هايـم رشانى و لغزا مى7پـوهانى و خطاهايـم رخ مى7را از دوزست كه مـرتو

ا كه هرى ردى:«روزمود كه فرت نمى7گيرسخن تو حق است و خلاف و تغيير در آن صور
٥٣انيم!».ايشان مى7خوا با پيشوهى رگرو

ا تكيه گاه مطمئنند ركالة» است به اين معنا كه انسان خداوه «وّل از مادّكتول:ّك.تو٨
لكّآن كريم،توند متعال در قر.خداو٥٤داگذارا به او وش رار داده،و تمام اموراى خويش قربر
ËÓŽÓK?ÓK�« v]t$ ÓKÚOÓ²ÓuÓ,]q?�« ÚLÔRÚ�MÔÊuÓåمايد:«… مه جدا ناشدنى ايمان دانسته است و مى7فـرا لازر

ËÓŽÓKÓK�« v]t$ Ó²ÓuÓ,]KÔ«uل كننـد!».«… ّكاد با ايمان،بايد تنها بر خدا تو؛«و افر)١٢٢ / ٣ان،(آل عمر

≈ÊÚ, ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓå،كل كنيد اگر ايمان داريد».؛«و بر خدا تو)٢٣ / ٥(المائده
½]L?ÓU≈منين مى7بـاشـد:«ند يكى از صفات بـارز مـؤل و اعتماد بـه خـداوّكهمچنيـن تـو

�«ÚLÔRÚ�MÔÊuÓ�« ]c?s¹Ó≈ –Ó– «Ô,dÓK�« ]tÔË ÓłKÓXÚ� ÔKÔÐu?ÔNÔrÚË Ó≈–Óð «ÔKOÓXÚŽ ÓKÓOÚN?rÚ¹¬ ÓðUÔtÔ“ Óœ«ÓðÚNÔrÚ≈ L¹Ó½UÎË U?ÓŽÓKÓ— vÓÐÒNrÚ

¹Ó²ÓuÓ,]KÔåÊu،د،دلهاشانده شومنان،تنها كسانى هستند كه هر گاه نام خدا بر؛«مؤ)٢ / ٨(الأنفال
دد ونتر مى7گرد،ايمانشان فزوانده مى7شودد و هنگامى77كه آيات او بر آنها خوسان مى7گرتر

ند».كل دارشان تودگارتنها بر پرور
كل كند در حقيقت به سببى متصل شدهى به خدا تود در امراگر انسان در هنگام ورو

ق هر سبب ديگر است،و در نتيجه تمسك به چنينكه شكست7ناپذير است،سببى كه فو
اده اوحى،بر ارگار رود،و ديگر هيچ يك از اسباب ناسازى مى7شود نيز قواده7 فرسببى،ار

د كه از نظر تأثير ملحقد دارجوى نيز وكل بر خدا جهت ديگرغالب نمى7آيد.همچنين در تو
ËÓ�ÓsÚ¹ Ó²ÓuÓ,]qÚŽ ÓKÓK�« v]t$ ÓNÔu?Óمايـد:«ند مى7فرق عادت است چنانكه خـداوارات و خوبه معجز

ŠÓ>Ú³ÔtÔ≈ Ê]K�« ]tÓÐ Ó�UmÔ√ Ó�ÚdåÁ،ا مى7كندش رل كند،كفايت امركّ؛«و هر كس بر خدا تو)٣ / ٦٥(الطلاق
ساند».ا به انجام مى7رد رمان خوند فرخداو

استين داشتـه و درلى رّكه در مصائب و مشكلات تـوار نيز همـو(ع)سى كاظـمامام مو
ه استنجحتّه أصبحت و باللّت7 و بالله7 استجرّمناجات خويش چنين اظهار مى7نمايد:«بالل

ه وّه قويت على أعدائى و بجـلال الـلّة اللّيت و بعـزّت و تقوذت و انتصرّت و تعـوزّو تعز
ىضت7 أمرّه و فوّته و استعنت عليهم بالـلّه و قوّل اللتهم بحوت عليهم و قهـركبريائه ظهر

ندند طلب پناهندگى مى7كنم [به لطz] خداوكيل؛از خداوه و نعم الوّه7 و حسبى7 اللّإلى الل
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ت و پناهندگى وفقيت و عزهايم طلب مـودگار در كارساندم،و از پرورا به صبح رشب ر
سيله جلال وت الهى بر دشمنانم پيروز شدم و بـه واسطه عزى و تقويت مى7كنم.به ويار

نده الهى شكست دادم و از خداول و قوا به حوندى بر آنان غالب شدم و آنها ركبرياى خداو
ا كافـى ودم و خدا مراگذار كـرند وا به خـداودم رفتم و كار خـودى آنها كمك گـراى نابـوبر

٥٥كيل است».بهترين و

ىت ظهرْى إليك و ألجـأضت أمـرّلت عليك و فـوّكت7 بك و توى7 استجـرّهـم7 إنّ«الل
ا بهم ركل مى7كنم و كارم و بر تو توتك؛خدايا،به تو پناه مى7برّكنى إلى قوإليك و ضعz ر

٥٦ى تو متكى ساختم».ا به نيرود رى ضعيz خواگذار مى7كنم و پشت و نيروتو و

ند محقـقكل بر خـداوا نيز در سايـه تـود ردى دشمنـان خـو نابو(ع)سى كاظـمامام مـو
ه؛منّ باللّ عاد علىّت فى نحر كلْأه درّى اللّل لى بتوّمى7داند:«و استطلت7 على7 كل7 عـدو

ادى هر كسى رفتم.نابولايت او ردم و زير سايه وند تكيه كردر مقابل همه دشمنان به خداو
٥٧دم».اله كركه با من دشمنى مى7كند به خدا حو

تسبيح از ماده «سبح» در اصل به معناى گذشتن با شتاب در.تسبيح و ثناى الهى:٩
جه تسميه آنه دانستن و تنزيه خداى تعالى است و وّند منز.تسبيح خداو٥٨ا است آب و هو

٥٩ند است.ستش و عبادت خداوبا معناى اصلى7اش عبور و گذشتن با شتاب در پر

ابردات عالم هستى در برجوآن كريم،سخن از تسبيح و حمد مودر آيات مختلz قر
نهن هيچ گواء باشد كه بدو إسر�هگ به ميان آمده كه شايد صريح ترين آن در سورند بزرخداو

گان و كهكشان ها،انسان هـا ومين و آسمان،ستاردات عالم هستى،زجواستثناء همه مو
ا در اين تسبـيـح و حـمـدچك اتـم رختان و حتـى دانـه7هـاى كـوگ هـاى درانات و بـرحيـو
ðÔ>?Ó³Ò`Ô� ÓtÔ>?�« ]LÓËUÓ «Ô>�« ]³Úl?ÔË Ó—_«Ú÷ÔË Ó�ÓsÚ$ NOs?]Ë Ó≈ÊÚ� sÚý ÓwÚ¡Ì≈ ôمى77شريك مى7دانـد:«عمو

¹Ô>Ó³Ò̀ÔÐ ×ÓLÚbÁË Ó�ÓJsÚð ô ÓHÚIÓNÔÊuÓð Ó>Ú³×OÓNÔrÚ≈ ½]tÔ, ÓÊUÓŠ ÓKLOÎž UÓHÔ—uÎå«؛«آسمان هاى)٤٤ / ١٧اء،(الإسر
دى،جومين و كسانى كه در آنها هستند،همه تسبيح او مى7گويـنـد و هـر مـوهفتگانـه و ز

نده است».دبار و آمرزا نمى7فهميد او برلى شما تسبيح آنها رتسبيح و حمد او مى7گويد و
ان و شبان7                              با تو مى7گويند روزات عالم در نهان  جمله ذر

مان،ما خامشيم7                             با شما نامحر   ما سميعيم و بصيريم و هشيم
ه تسبيـحارشيد داشتند،همـون الرندان هـارو با شدائدى كه در ز(ع)سى كاظـمامام مو
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١٦٢ (ع)تجلى قرآن در بيان امام كاظم  سال�بيست و يكم

دند:موا داشتند و در مناجات خويش مـى7فـردند و نهايت و كمال ادب رند بـوى خداوگو
 شىءّكلق ه سبحان من أشـرهر قدسه7 سبحان من يغشـى الأبـد نـورّ«سبحان7 من ملأ الـد

 قدر و لاّته كل دين و لا يدان بغير دينه سبحان من قدر بقدرّه سبحان من يدان بدينه كلضوؤ
صz علمه سبحان من لا يعتدى على أهل مملكته سبحانه سبحان من لا يويقدر أحد قدر

لع علىّحيم سبحان من هو مـطّف الرءوّان العذاب سبحان الرض بألـوخذ أهل الأرْمن لا يأ
ضب سبحان من لا يخفى عليه خافية فى الأرنوّب سبحان من يحصى عدد الذائن القلوخز

ه استتر سبحان العظيم الأعظم؛منـزد الود سبحان الفردوى الوّماء سبحـان ربّو لا فى الس
ه است خدايى كه نور او بـهفته است.منزاگرا فرگار [دهر] رخدايى كه قدس او تمـام روز

شنا رود هر تاريـكـى رتو [نور] خـوه است خدايى كـه بـا پـرسد.منـزانتها و پايـان نـمـى7ر
دايى كه هره است خه است خدايى كه هر دينى بر دين او متدين است.مـنـزساخت.منز

اى قادريت،و برّاى خالقيت او حده است خدايى كه برد.منزمود تقدير فرت خوا با قدرچيز ر
٦٠گ».ه است خداى بزراو پايانى نيست.منز

هم7 و بحمدك7 أثنى7 عليك7 و ما عسى أن يبلغ من ثنائى عليك و مجدكّ«سبحانك7 الل
ق…؛توق و أنا المرزوازّق و أنت الرة عملى و قصر ثنائى و أنت الخالق و أنا المخلوّمع قل

انـدا مى7گويم و كجا مى7تـولم و ثناى تو رهى اى خداى من و من به ستايش تو مشـغـومنز
دن ثنايم.كنم با كمى77عمل و ناقص بوا تمجيد و تعظيم مى7سد.و تو رثناى من به مقام تو ر

٦١ق…».ق هستى و من مرزوازق.تو رتو خالق هستى و من مخلو

فان هاى سنگيـن نـشـانـهادث سخت و طـوابر حـوصبر و شكيبـايـى در بـر.صبـر:١٠
ح آدمى77است.سعت روشخصيت و و

ع و عقل تقاضا مى7كند،يا ازى است كه شرى و حبس نفس بر چيزصبر خويشتن دار
كل كار ساز مى7داند:أم با توا توآن كريم صبر ر.قر٦٢ع و عقل از آن نهى مى7كندى كه شرچيز
 …»$ÓBÓ³ÚdÏł ÓLqOÏË ÓK�«]tÔ�« ÚLÔ>Ú²ÓFÓÊUÔŽ ÓKÓ� vÓð UÓBHÔÊuÓåيو)،z؛«من صبر جميل [و شكيبايى)١٨ / ١٢س

ى مى7طلبم».ند يارابر آنچه مى7گوييد،از خداواهم داشت و در برخالى از ناسپاسى] خو
دى و اجتماعى،همان شكيـبـايـى ونده فرنامه7هاى سـازانه همه بـردر حقيقت پشـتـو

ىانعى است كه جز با نـيـروـوت و ماستقامت است.و در مسير هر كار مثبـتـى مـشـكـلا
ن استقامت و صبر ميسر است،وفاى عهد بدوو ان بر آنها پيروز شد،نهاستقامت نمى7تو
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١٦٣ ٨١شمار� معارف اخلاقى در نيايش …

س از خدا و دادگاه قيامت،و نه اقامه صلاة و انـفـاق ازندهاى الهى،و نه تـرنه حفظ پيـو
٦٣سيله حسنات!ان خطاها به واهب الهى،و نه جبرمو

ىند و بريدن از ماسـوديت خداوه بر عبو عـلاو(ع)جه به اين اهميت،امام كاظـمبا تو
دنـد:«و أندند،مى7نمون مى7بـرندان هاروند طلب صبر بر بلايايـى كـه در زه،از خـداوّالل

٦٤على الأعداء».صرّبر عند البلاء و النّعماء و الصّكر عند النّقنى7 الشترز

ىنتيجه گير
احت بخش اعظم و مهمى77از در دعاها و مناجات خويش به صر(ع)سى كاظمامام مو

ديت و شناخت عملىد.اين مضامين در حقيقت گوياى عبوا بيان مى7دارمضامين اخلاقى ر
نه اى عمـلـى درا به گـو اخلاق ر(ع)تاكه آن حـضـرند است؛چـرايشان نسـبـت بـه خـداو
ح مى7نمايد.نيايش7هاى خويش مطر

شيـدن الرندان هاروى كـه در زارايط سخت و دشـو حتى در شـر(ع)سى كاظمامام مـو
ان الگويىاين مى7توى مى7شد.بنابرداشتند عبادات و نيايش هاى اخلاقى از زبان ايشان جار

تد.از جمله اين مضامين اخلاقـى عـبـارداشت نمو بـر(ع)اخلاقمند از نيايش هـاى امـام
جاء،حمـد،سل،حسن ظـن،ركل،صبر،تـواضع،استغفـار،تـوع و تـواز:ايمان،تضـر

تسبيح و ثناى الهى مى7باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٠٨ / ٢شاد،.الإ ر١
.٢١٧ / ٢.همان،٢
.٣٦٨٨ / ٨.تاريخ كامل،٣
.٢٠ / ٣.كشz الغمة،٤
.٢٢٣ / ٢شاد،؛الإ ر٣٢٣ / ٣.الكافى،٥
.٤٧١ / ٢.الكافى،٦
.٢٩٧ /ل ؛تحz العقو٢٥ /.همان ٧
.١٠٢ /؛المصباح للكفعمى ١٠١ /.البلد الأمين ٨
.٧٣ / ٢.الكافى،٩

.٢٩١ /.المصباح للكفعمى١٠
.٣٦٨ / ٩٠ار،؛بحار الأنو٢٨٩ /حيد .التو١١
.٣٢٧ /؛البلد الأمين ٢٢٠ /ات .مهج  الدعو١٢
؛١٠٣ /؛المصباح للكفعمى ١٠١ /.البلد الأمين ١٣

.١٥٤ / ٨٧ار،بحار الأنو
.٣٤٣ / ١٥آن ،تفسير قرفان درن العر.مخز١٤
.٢٠٧ - ٢٠٦ / ٨آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر١٥
.١٩٥ / ٨٨ار،. بحار الأنو١٦
.١٤٠ / ٨سائل الشيعة،؛و٣٧٧ /ق» .الأمالى«للصدو١٧
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.٢٢٩ / ١٤ب،.لسان العر١٨
.٢٨٤ /آن دات فى غريب القر.المفر١٩
.٢٠ / ٣.كشz الغمة،٢٠
.١٧ / ٩٩ار،الأنو.بحار٢١
.٢٣٣ /ات ؛مهج الدعو٣٨٧ /.البلد الأمين ٢٢
.٢٩ / ٧آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٢٣
.٢٠٩ / ٦نه،.ر.ك:تفسير نمو٢٤
.همان.٢٥
.٥٧٨ /؛المصباح للكفعمى٣٣١7 /.البلد الأمين  ٢٦
؛٦٦ / ١؛مصباح المتهجد،٣٢٦ / ٣.الكافى،٢٧

.١٦ /البلد الأمين  
.٣٨١ / ٩٥ار،الأنو؛ بحار٧٩٩ / 7٢/.مصباح المتهجد،٢٨
.٢٢ / ١.تفسير نور،٢٩
؛٢٢٣ /ات ؛مهج الدعو٣٢٧ /.البلد الأمين ٣٠

.٣٢٠ / ٩١ار     بحار الأنو
.١٧ /؛البلد الأمين ٦٨-٦٧ / ١.مصباح المتهجد ،٣١
.٣٦٤ / ٨٣ار،الأنو؛ بحار٢٤٠ / ٢شاد ،.الإر٣٢
.٦٠٩ /آن دات فى غريب القر.المفر٣٣
.٤٢٩ / ١٦.تفسير هدايت،٣٤
.٧٢ / ٤.الكافى،٣٥
.٣٢٦ / ٣.همان،٣٦
.٧٣ / ٤.همان،٣٧
.٥٢٩ / ٢.همان،٣٨
.١٩٨ / ٩٢ار،الأنو.بحار٣٩
.٣٢٥ / ٣.الكافى،٤٠
.٤٦٤ / ٢نه،.تفسير نمو٤١

.٢٧٣ / ١٠.تفسير نور،٤٢
.٨٧١دات،.المفر٤٣
.٢٧٩ /؛المصباح للكفعمى١٨٣ / ٩١ار،الأنو.بحار٤٤
.٤٥٠ / ٩٢ار،الأنو؛بحار٣٩٢ /.البلد الأمين٤٥
.٤٥٩ / ٢ب،.لسان العر٤٦
.١٤٤ / ٦.ر.ك:تفسير نور،٤٧
.٣٣٣ / ٨٦ار،الأنو.بحار٤٨
؛٢٧٨ /؛المصباح للكفعمى ٣٨٧ /.البلد الأمين٤٩

.١٨٢ / ٩١ار،الأنوبحار
.٧٠٥ /ةّية فى الأحاديث القدسيّاهر السن.الجو٥٠
.١٨٢ / ٩١ار،؛بحار الأنو٣٨٧ /.البلد الأمين ٥١
.٧٠ /١٨7ل،7آة العقو؛مر٤٣٣ / ٤.الكافى،٥٢
.٣٨٧ /.البلد الأمين٥٣
.٧٣٤ / ١١ب،.لسان العر٥٤
.٣٥١ / ٩١ار،الأنو.بحار٥٥
.٣٣٤ /.همان٥٦
.٣٣٥ /.همان٥٧
.١٢٥ / ٣.معجم مقاييس اللغة،٥٨
.٣٩٢ /دات .المفر٥٩
؛٤٤٨ / ٢؛مصباح المتهجد،١١٠ /.البلد الأمين ٦٠

.٢٠٧ / ٩١ار،الأنو؛بحار١١٠ /المصباح للكفعمى
؛٣٨٩ /؛البلد الأمين ٢٣٦ /ات .مهج الدعو٦١

.٤٤٥ / ٩٢ار،الأنو بحار
.٤٧٤ /دات .المفر٦٢
.١٩٣ / ١٠نه،.تفسير نمو٦٣
.٣٩٢ /.البلد الأمين٦٤
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